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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Political  سياسی

  
  يونس نگاه

  ٢٠٢١ جولای ٢٩

 
  يونس نگاه

 وانځچند صحنه از زندگی و مرگ فضل محمد، خاشه 

  

  يکۀصحن

 از دکانداران آيد که يادش می. نوشد ای میاش نشسته چ  گلیۀخاشه در خان.  است٢٠٢١يکی از روزھای ماه اپريل 

 .اش پاره شده ساله ست، و بوت دختر ھشت شب گفته بود که آرد رو به خلاصی ش دیقرضدار است، خانم
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ھنگام برآمدن و بوت . افتد راه می ش را از تاقچه گرفته بهلنگی سياھ.  خاشه حواله نشده است سه ماه است که معاش

ام که معاش ما حواله  شنيده. من رفتم"گويد  که به فرد خاصی خطاب کند، می آن پيچد و بی  میپوشيدن، لنگی را به سرش

 .رود می. شنود از کسی ھا و نی نمی." بروم قومندانی، احوال بگيرم. شده

  دوۀصحن

. کنند بال میش با لبان پر از خنده او را استقآشنايان. شود  کنار سرک وارد میۀخان ِشام ھمان روز، خاشه به يک چای

 خاشه چه حال داری؟: پرسد يکی می

 .حال ندارم: گويد  برافروخته میۀکوبد و با چھر ش میا از سر کشيده به چوکی کنار دستاش ر خاشه لنگی

 چرا، چی شده خاشه؟: يکی از حاضران

 تخواه حواله نشده بود، .ست؟ امروز به قومندانی رفته بودم که تنخواھم را بگيرم برادر، ببين اين چگونه شھری: خاشه

روی؟ گفتم  در راه يک موترسايکل سوار نزديک شده پرسيد که خاشه کجا می. دست خالی پياده به سوی خانه راه افتادم

ش را با  راه افتاديم، نفر دومی که صورتوقتی. من ھم قنجوغه شده راه افتاديم. گفت بيا بالا شو. روم تا ھمين دوراھی می

در دو راھی . رويم ی زنگ زده گفت که ما به طرف دوراھی میئاش را کشيده به جا انده بود گوشیدستمال چريکی پيچ

 .سويم فير کرد سوار ديگر به ما نزديک شد و به وقتی رسيديم، يک موترسايکل

 باز چه شد خاشه؟. لعنت کند ھا را خدا اين: پرسد از ميان حاضران کسی می

 بينيد؟ ام را می ھای لنگی سوراخ! ھا، ببينيد! ببينيد: گويد ته باز کرده میخاشه دستارش را از روی چوکی برداش

 !ات سوراخ سوراخ شده است لنگی! وااای: حاضران

 !جا را ھا، ببينيد، اين: خاشه

! بلاگی مه ده فلان مادرش بند شده بود. بلاگی مادرش سوخت و بند شد: گويد اش را کناری رھا کرده می خاشه لنگی

 )ضران حاۀخند(

ش را روی دست چپ گذاشته حرکت کسی را که تلاش دارد مرمی بند افتاده در تنفگچه را بکشد، تقليد خاشه دست راست

 ) حاضرانۀخند! (کشيد طوری می کردم و او بلاگی مرا از فلان مادرش اين من فرار می: گويد کند و می می

 ۀخاشه و ھم. (ت ھم يک فکاھی خواھی ساختاز مرگآخر تو . تواند خاشه تو را کسی کشته نمی: يکی از حاضران

 .)خندند حاضران می

او مرا پيدا . او مالک است. الله مرا نگه داشت، او از دل من خبر دارد: "گويد گيرد و می خاشه دوباره لحن جدی می

ھا،  ھا، مادرفلان کش ا، آدمھ ناموس ايد، ای بی حال که مجبورم کرده: "کشد و با خشم فرياد می."دھد کرده و او مرا پناه می

گاو است، آی مه زن و مادر ھرچه ملا و طالب  ناموس است، مرده گويم ھرکسی که نامش طالب و ملا است بی می

 )خندند حاضران می!" (است

ستند، ھول مسجد ؤستند، مسھذان أول ؤستند، مسھول نکاح ؤی که مسئملا و طالب، اما نه آنھا: دھد خاشه ادامه می

 .ستندھول درس کودکان در مسجد ؤستند، مسھرسيدگی به جنازه و فاتحه ول ؤمس

 ی؟ئگو پس کدام ملا و طالب؟ نوکران پنجاب را می: يکی از حاضران

گويم  ی را میئھا ھمين. ھاست تر ازين پنجابی باشرف. گويم ھای خود ما را میِ اين مادر فلان... گويم پنجاب را نمی: خاشه

الحمدالله گفته نان و ! کنند الله گفته دزدی می بسم! کنند کشند، پل و سرک را ويران می ه مردم را میکه من الله توفيق گفت

رد و کلان ذان داده، ھای خأی را که به گوش طالب ئِھای مادر طالب را، زن طالب را، ملا. گيرند زندگی مردم را می

 !طالب را
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ش را ست راستکند، د  ھنرمندی که به حاضران احترام میۀ به شيوش را کمی خالی کردهھای رکيک دل خاشه که با دشنام

 مادر ملاعمر را ِ. من الله والسلام: زند ش را از کمر خم کرده فرياد میکشد و قامت اش می ه به سمت سينهباز کرده آھست

 !خاشه فلان کند

 )خندند حاضران می(

  سهۀصحن

ش به پشت خندند و خاشه را که دستان ان می طالبان جوان و نوجوھا، جمعی از ای از شھر قندھار، ميان باغ در گوشه

خاشه با گذشتن از ميان طالبان طنز و کنايه پرانده، طالبان را . برند بسته است، به سمت موتر خاکستری رنگ می

 پيشروی ھای ش اخبار و گزارشاو در موبايل. در داخل موتر طالب جوانی نشسته و منتظر آوردن خاشه است. خنداند می

ی ئخاشه را به داخل موتر راھنما. کند  خود به فرماندھان بالاتر پيامک ارسال میۀکند و از منطق طالبان را تعقيب می

جايش نه  درين ھنگام، خاشه ھنوز به. کند جا میه او با دستان بسته، کمی با زحمت، قد بلند و لاغرش را جاب. کنند می

 خاشه کجا فرار کرده بودی؟: زند  طالب قراردادی صدا می ديگر موترۀنشسته است که از درواز

طالب قراردادی با . شود  طالبان متوجه سخن او نمیۀجا کردن خود است و در ميان ھمھمه و خنده خاشه مصروف جاب

 تو را از کجا گرفتار کردند؟! ھا خاشه: پرسد لحن تفريحی و شاد می

 .در خانه بودم: خاشه

 )آميز است لحن طالب شوخی(کردی ناجوان؟  ه چه میدر خان: طالب قراردادی

  ...شان افتاده، گم شدند شان به فلان ھای بروت.  ناگھان رفتند ھمه. خٌب، عيد بود: خاشه

ش است، با سيلی دو بار فونليسخنان طنزالود خاشه تمام نشده، طالب رسمی که چادری روی سرش گذاشته و مصروف ت

 .)ی چوکاتی و محدود استئ ھای طالبان مدرسه دشنام! (چٌپ شو، ديوس: گويد روی خاشه کوبيده می به

آميزش را به پيروی از   مقابل موتر ايستاده مصروف تماشای خاشه است، لحن شوخیۀطالب قراردادی که کنار درواز

 !خبيث: گويد طالب رسمی تغيير داده می

 !ندازيددار زده به دشت بي ببريد او را : گويد طالب رسمی می

 !طور رھايش نکنيد، اين خبيث را اين. دار بزنيد، دار بزنيد: کند طالب قراردادی تکرار می

ِطالبان حشری با شنيدن خشم طالب رسمی کمی سرد می شوند، ولی بعد از چند ثانيه دوباره ھلھله و شوخی را از سر  ِ

گير  آنان مخاطبان پی. کنند  باھم خنده می.گيرند آنان دور موتر خاشه جمع شده از ھرسو عکس و ويديو می. گيرند می

شود و  شان به لبخند باز می ازينرو، ناخواسته لبان. اند و از طنزھای او بسيار خاطره دارند خاشه در فضای مجازی بوده

ِديگر چيزی گفته ھرھر می با ھم . کنار بازوی چپ خاشه در موتر، يکی از آن طالبان عادی و حشری نشسته است. خندند ِ

ھای  طور با لبان گشوده و دندان ھمان. سيلی و خشم طالب رسمی او را متحير ساخته و خنده بر لبانش قفل شده است

 .بيند جا کرده به صورت خاشه و به دستان طالب رسمی میه عريان خود را جاب

ش موتر با موبايل ۀيکی از طالبان از پشت شيش. گيرد شود و فضا دوباره آرام می ش میطالب رسمی مصروف موبايل

 !اين خاشه است: گويد گيرد و با خنده می ويديوی خاشه را می

: زند شود و خنديده صدا می ش نرم میی، آن طالب قراردادی دوباره لحن ديگر طالبان حشرۀ او و ھلھلۀبا شنيدن خند

 !خاشه

 رسمی از شورواشور اطرافش، طالب. کند ش نگاه می در جايش نشسته به طالبان اطرافخاشه ديگر ساکت شده و آرام

 !ھای، بيروبار جور نکنيد: زند خنده و مزاح طالبان با خاشه، ناراحت است و داد می
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! ويديويش را بگيريد، خاشه است خاشه: زند يکی از طالبان حشری بدون توجه به اعتراض طالب رسمی صدا می

 ) طالبانۀھمھمه و خند(

 !ھله بيا موتر را حرکت بده. اين چی بيروبار جور شد! ھِيی: زند  میطالب رسمی اين بار با صدای بلندتر صدا

 !بيايد، بيايد: گويد طالب قراردادی با لحن آرام و تفريحی می

 .افتد موتر راه می. شوند کنند و خاشه خاشه گفته دور می طالبان حشری خنده می

  چھارۀصحن

آن سيلی تنھا ! خاشه: نويسد يکی می. شود به دست میھای مجازی افغانستان دست  عکس و ويديوی خاشه در رسانه

 !صورت کل ملت افغانستان کوبيده شد صورت تو نی بلکه به به

: گفت اش می خاست با ھمان لحن تلخ دھاتی اگر بر می. تواند برخيزد  موتر سراچه گذاشته شده، و نمیۀجسد خاشه در دال

ھا  اند، مادر فلان شده فھميد، مرا کشته می! ھا ناموس يد، مرا کشته اند بیکن سيلی را چی می! تان ِفلانم به فلان مادر ملت

 خبر داريد؟

تن خاشه پيدا . اند ش ھمراه با سه کودک ھشت ساله، پنج ساله و سه ساله نشسته سراچه خانمۀکنار جسد خاشه، در دال

کسی در دنيای . آخر کفن زده شده است سرخ، گرھی در ۀکنار آن لک. ش از يکجا سرخ است و باقی ھمه سفيدکفن. نيست

ارد و سخنان خاشه اما نفس ند." غرض بود خاشه مظلوم، و طنزگوی بی! خاشه از کشتن نبود"کند که  مجازی نوشته می

ھای مادر فلان شده، خاشه چرا از کشتن نباشد؟  ناموس او بی: "گفت ش گره خورده است، ورنه میبسياری در دل خونين

ش را خاشه مگر ملا عمر و تمام طالبانرض باشد؟ خاشه مگر عليه طالب تفنگ به دوش نکرده بود؟ غ چرا طنزگوی بی

وان و سرباز را طالب بکشد، خاشه را  صدھا بار از کون سگ نکشيده بود؟ وقتی دھقان، شاگرد مکتب، معلم، کراچی

کش شده  يب است؟ مگر طالب تازه خاشهِھای خر مادر فلان شده کشته شدن من اتفاق عج چرا نکشد؟ چرا برای شما بچه

 "است؟

ِش را به زانو تکيه داده و کنار گره خونين کفن خاو چادر سياه برسر گذاشته، زن.  خاشه پاھای لچ داردۀکودک ھشت سال
ِاش کنار کمر کفن پدر نشسته، موھ دختر سه ساله. پدر نشسته است ش را روی کفن اش پريشان است و دست ای کودکانهِ

رش کودکی سمت ديگر کفن ھيکل ھمسر خاشه در درون چادری گم است و کنا. کند ه آرام به عابران نگاه میگذاشت

 !کند ش بازی میخوابيده با دستان کوچک

خاشه !" خاشه مشکل روانی داشت"يکی نوشته است . ھا، بازی با نام، تصوير و مرگ خاشه جريان دارد در رسانه

ديوانه . من ديوانه نبودم! ديوانه مادرتان! ديوانه پدرتان: "گفت ست ورنه برخاسته میبازی باز مانده ا ديگر از زبان

روی دوربين ايستاده گفتم ای ه گريزيد، نه من که روب  طالبان میۀيد که از آوازئديوانه شما. يد که فقط آه و ناله بلديدئشما

وقتی آمدند نيز ايستادم و ! باز است کش و سياست مای فلانم به فلان ملا عمر و ھرچه ملای آد! ھرچه طالب و ملا است

 ".شان خنديدم روی به

. توانند به جسد خاشه، ھيکل ھمسر و صورت کودکان او نگاه نمی. اند  سراچه دو مرد غمگين ايستادهۀدر دوسوی دال

نان به طالبان لعنت آ. اند ِ آن کودکان و جسد پرخون خاشهۀسياسی و دولتی ھمه مصروف تماشای چھرۀ مقامات بلندپاي

ھای  کردند، پول خاشه ديگر از لعن و نفرين بازمانده است ورنه به تمام کسانی که معاش او را حواله نمی. فرستند می

کردند  ھايش را تحريک طالبان گفته دعوت به دوستی می کردند، ملاعمر و چوچه انکشافی شھرش را بين خود تقسيم می

 .آورد د بشردوستانه دارند، ھرچه دشنام تر و خشک داشت به زبان میو ھنوز از آنان انتظار برخور

  يک تبصره
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 وطن، به اين مردم بگو که من ۀبچ: گفت نشست و می شناس می يافت، کنار يک آدم جامعه ش تجسم میخاشه اگر روح

بود و مرا به زبان   يکی میکاش. ام بود زده ھای شھر جنگ ھا و ديدگی م محدود به شنيدگی لغاتۀذخير. درس نخوانده بودم

 .کرد دانشگاه و رسانه ترجمه می

 .کنم بگو من ترجمه می: گفت شناس می جامعه

ول ؤول نکاح است، مسؤول مسجد است، مسؤی که مسئِزن و مادر ھرچه ملا و طالب را، اما نه آن ملا: گفت خاشه می

 !مرگ و فاتحه مردم است

دين و سياست باھم . کار به اھل کار سپرده شود. خواھيم رات و سکيولار می دمکۀما جامع: کرد شناس ترجمه می جامعه

 . سياست نشودۀملا بايد به امور دينی مردم رسيدگی کند و بازيچ. خلط نگردند

 .بگو، رفتم معاشم حواله نشده بود.  وطنۀآفرين بچ: گفت خاشه می

ھا و مقامات زورگوی او را بسيار بيشتر از آن  لتیدر زندگی خاشه، دو. دولت فاسد است: کرد شناس ترجمه می جامعه

 آزاری، گی، مردمم و غيرمردمی است که با فسادپيش ناسالۀاين اداره جمھوری نيست، ادار. سيلی طالب اذيت کرده بودند

ِگی و دزدی جان خاشه و ھزاران جان ديگر را چون گوشت مردار پيش گرگان طالب برنام اندازی، تنبلی، بی تفرقه ِ
 .نداخته استا

 !ِ من الله مادر ملاعمر را خاشه فلان کند والسلام: گفت خاشه می

کشی نسازيد تا مردم از شما و کلامی را که  از عبارات مذھبی و آيات قرآن ابزار سياست و مردم: گفت شناس می جامعه

 .دين را ابزار نسازيد. آوريد نفرت نکنند زبان می به

 !ھموتوھايش ھم  دولتی: گفت خاشه می

 .حاجت به ترجمه نيست. فھمند خودشان می: گفت شناس می جامعه

 .کردند ھای خود پيدا می گرفت و مردم درک بھتری از خاشه روح خاشه رفته آرام می

 


